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  *محمدعلي اخگر

  چكيده
هاي حقانيت و نجات،  هاي ذيل آن، ازجمله پرسش مسئلة تعدد اديان و پرسش

هاي متعددي كه به ايـن   شناسانة فراواني هستند. در ميان پاسخ حائز اهميت دين
گيـري از   اي كـه بـا بهـره    گرايانه هاي شمول مسئله داده شده است يكي از تقرير

به نحـو مجمـل توسـط    تعاليم فلسفة صدرايي و به طور خاص تمايز تشكيكي 
توان آن را  برخي محققان مسلمان شكل گرفته است نوعي پاسخي است كه مي

-توصـيفي  با بررسـي  1مقالة حاضرناميد. گرايي تشكيكي بودن حقانيت  شمول
گيري از تعاليم فلسفة صدرايي و نظرية  گرايي و با بهره تحليلي اين تقرير شمول 

گرايي كه اديان  ر پرداخته و اين شمولگري پيرامون اين تقري تشكيك به پرسش
دهد مورد واكـاوي قـرار    متعدد موجود را در سلسلة تشكيكي حقانيت قرار مي

دهد. مطابق اين تقرير تمـايز بـين اديـان موجـود تمـايز تشـكيكي اسـت و         مي
خصوصيات يك سلسلة تشكيكي ازجمله مشتمل بودن بر نـوعي از تركيـب از   

تر، حمل حقيقه و  بالاتر بر كمالات مراتب پايينوجدان و فقدان، شمول مراتب 
رقيقة مراتب بر يكديگر و غيره بر آن حاكم است درنتيجه هرچه يـك ديـن در   

تـري   مراتب تشكيكي حقانيت باشد از عقايد حقة بـيش  مرتبة بالاتري از سلسله
تر برخـوردار   مراتب پايين  برخوردار است و از نوعي شمول تشكيكي نسبت به

    است.   
گرايي، حقانيت اديـان، ملاصـدرا، تشـكيكي بـودن      تعدد اديان، شمول :ها دواژهيكل

  حقانيت.
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  مقدمه. 1
) در دورة معاصر به علـل گونـاگون از قبيـل    religious diversityمسئلة تعدد و تكثر اديان (

شـدن و ... بـه    هاي جديد دينـي، جهـاني   گسترش ارتباطات، پديدة مهاجرت، ظهور نهضت
ويژه فلسـفة ديـن    شناسانه و به ترين عناوين مورد بحث در قلمرو مطالعات دين يكي از مهم

ر خصـوص  تبديل شده است. صرف نظر از اهميت نظري مسئله، پذيرش هـر ديـدگاهي د  
اين مسئله تأثيرات وسيعي بر زندگي بشر در جوانب گوناگون گذاشته و همين بـر اهميـت   

: 1379؛ و مـونتگمري وات،  210: 1391افزايـد (رشـاد و هيـك،     پرداختن به اين مسئله مي
هاي بنيـادين ايـن مسـئله شـكل      ). در ميان انواع نظريات گوناگوني كه در برابر پرسش134

هـاي   ز محققان مسلمان به طور مجمل با بهره گـرفتن از برخـي آمـوزه   گرفته است برخي ا
ويژه بـا اسـتفاده از نظريـة تشـكيك پاسـخي       فلسفي فيلسوف بزرگ مسلمان ملاصدرا و به

گيـري از انديشـة ايـن     اند. مقالة حاضر ضمن بهره گرايانه براي اين مسئله فراهم ديده شمول
صدرا و به طور خاص نظرية تشكيك به واكاوي و هاي فلسفي ملا محققان، با اتكا بر آموزه

پردازد و چيستي آن را به طور جامع مورد بحـث قـرار    گرايي مي  تبيين دقيق اين نوع شمول
  دهد.  مي

هـاي   يابي به اين هدف، در ابتدا به طور مختصر مسئلة تعدد اديـان، پرسـش   براي دست
گرايـي دينـي    ويژه شمول ها به سشهاي اصلي موجود در برابر اين پر اصلي ذيل آن و پاسخ
تحليلي سخنان آن دسته از محققاني كه  -گيرد. در ادامه به شيوة توصيفي مورد توجه قرار مي

اند مورد بررسي  از مسئلة تعدد اديان ارائه داده  گرايانه با اتكا بر نگرش تشكيكي بياني شمول
ي ايـن تحقيـق كـه همـان چيسـتي      گيرد. در انتهاي مقاله نيز به پاسخ به سؤال اصـل  قرار مي
هاي مهـم   شود و با اتكا بر ويژگي گرايي مبتني بر تشكيك صدرايي است پرداخته مي شمول

هاي حكمـت متعاليـه بيـاني جـامع و تفصـيلي از ايـن نـوع         تمايز تشكيكي بر مبناي آموزه
  گرايي ارائه خواهد شد.  شمول

حققان گوناگون به نحو مـبهم و  كه م رغم اين در خصوص ادبيات و پيشينة تحقيق، علي
گاه به شكل ديـدگاهي   اند اما چنين تقريري هيچ گرايي پرداخته مجمل به اين تقرير از شمول

صـراحت    كاملاً روشن و دقيق مورد بحث قرار نگرفته است. در ميان آثـاري كـه نسـبتاً بـا    
ة تعدد اديـان اهتمـام   گرايانه از مسئل ي با اتكا بر تمايز تشكيكي صدرا به بياني شمولتر بيش

  توان مورد اشاره قرار داد:  اند موارد زير را مي ورزيده
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صراحت به تشكيك  به» پلوراليزم ديني يا پلوراليزم در دين«. حسن حسيني در اثر خود 1
و برخي ملحقات آن از قبيل حمل حقيقه و رقيقـه اشـاره كـرده اسـت و ديـدگاه خـود در       

  )؛1382كند (حسيني،  ن متكي ميخصوص مسئلة تعدد اديان را بر آ
وگوي خود با سروش در باب موضوع پلوراليسـم دينـي بـه     . محسن كديور در گفت2

پردازد (كديور  گرايي مي كند و با اتكا بر آن به نقد كثرت تشكيكي بودن رابطة اديان اشاره مي
  )؛ 1387و سروش، 

كي از تقريرهايي كه به عنوان در ي» تكثر اديان در بوتة نقد«. حسن كامران در اثر خود 3
نامـد   مندي از حقيقـت مـي   گرايي نسبيت در بهره كند و آن را شمول گرايي معرفي مي شمول

   ).1382گيرد (كامران،  تشكيك و درجات مختلف حقانيت را مبنا مي
  

  گرايي  . مسئلة تعدد اديان و نظرية شمول2
روست. مواجهه  انگيزي از اديان و مذاهب گوناگون روبه امروزه بشر با كثرت و تنوع حيرت

شناختي، تـاريخي و غيـره    شناختي، انسان با اين تنوع وسيع ديني از منظرهاي گوناگون روان
پذير و سودمند است. در ميان اين منظرهاي گوناگون، بررسي فلسـفي تنـوع و تعـدد     امكان

: 1394هاي متعـددي اسـت (بيسـينگر،     اي دارد و البته خود واجد پرسش هديني جايگاه ويژ
رسد سه پرسش اصلي نظرگاه فلسفي به مسئلة تعدد اديان به شرح زيـر   نظر مي ). به11-16

  هستند: 
ــراي توجيــه   . پرســش معرفــت1 ــافتن الگــويي ب شــناختي: ايــن پرســش در جهــت ي

هاي ديني است. درحقيقت پرسش  ارهشناختي اعتقادات ديني و صدق و حقانيت گز معرفت
كـار دارد   و وضوح بـا ادعـاي حقيقـت داشـتن و صـدق اديـان گونـاگون سـر         جا به در اين

شـناختي نـاظر بـه توجيـه      ). برخي از محققان پرسـش معرفـت  379/ 3: 1388(خسروپناه، 
شناختي ناظر به ادعاي حقيقـت داشـتن جـدا     شناختي و صدق را از پرسش حقيقت معرفت
رسد حداقل بر مبنـاي تعريـف صـدق بـه      نظر مي ) اما به36-35: 1384ند (لگنهاوزن، ا كرده

  مطابقت با واقع، چنين تمايزي غيرضروري باشد؛ 
شناختي: پرسش از نجات درصدد يافتن الگـو بـراي مسـئلة نجـات و      . پرسش نجات2

ايـن   رستگاري پيروان اديان است. اين پرسش ناظر به مسئلة سرنوشت ابـدي نـوع بشـر و   
تواند در محضـر خـدا از حيـات و رسـتگاري      سؤال است كه چه كسي و با چه الگويي مي
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  )؛51: 1394ابدي برخوردار شود (بيسينگر، 
گرايي ديني هنجاري (اخلاقي يا حقوقي): الگوي هنجاري و رفتاريِ مواجهـه   كثرت -3

ان بـه اديـان   با پيروان ديگر اديان چيست؟ درحقيقت به لحـاظ اخلاقـي و حقـوقي، متـدين    
: 1388؛ و خسـروپناه،  34: 1384گوناگون چه رفتاري بايد با هم داشته باشند؟ (لگنهـاوزن،  

3/379   .(  
شك بحث فلسفي مسئلة تعدد اديان بيش از هر پرسشي بـا   در ميان اين سه پرسش، بي

اي در  پرسش اول سروكار دارد و بدين جهت پرسش از حقانيت داراي جايگاه كاملاً ويـژه 
). در جايگاه بعد، پرسش از نجات قرار دارد 51: 1394حث از تعدد اديان است (بيسينگر، ب

و پرسش سوم كه ناظر به بحث از مداراي ديني است صرفاً در حاشية اين دو پرسش مهـم  
مطرح بوده است. البته نبايد از اين حقيقت غافل شد كه دعاوي حقيقت داشتن و نجـات و  

بحث فلسفي از تعدد اديان، پيوند نزديكي با هم دارند و در عـين  رستگاري به عنوان محور 
جدايي از هم در بسياري از موارد بايد در مجموعة واحدي مورد بحث قرار گيرند (هيـك،  

شـده در ايـن    گرايـي دينـي طـرح    ). ذكر اين نكته نيز ضروري است كـه شـمول  89: 1386
ت و اشاره گاه مختصر به نجـات  پژوهش به طور مستقيم درگير مسئلة حقانيت و صدق اس

  صرفاً از جهت ارتباط بحث نجات با بحث حقانيت است. 
هاي گونـاگوني توسـط محققـان     هاي اصلي مسئلة تعدد اديان، پاسخ در پاسخ به پرسش

تمام عمـر   يلسوف دين انگليسي كه تقريباً) فJhon Hick(شده است. جان هيك  دادهمتعدد 
بنـدي   اي براي چهـارچوب  گانه ديان كرده است الگوي سهخود را وقف بحث مسئلة تعدد ا

الگويي كه در عمل تبديل به الگـوي شـايع،    ؛ها به مسئلة تعدد اديان فراهم كرده است پاسخ
رغم انتقاداتي كه به اين الگـو از حيـث     فراگير و معتبر در بحث تعدد اديان شده است. علي

اي  گونـه  يحي غليظ آن وارد است (بهرنگ مس جامعيت و مانعيت و به طور خاص از حيث
نظـر   بـه  حـال  بـااين روست)  هزمينة باورهاي ساير اديان با مشكلاتي روب كه طرح آن در پيش

پايبندي به اين الگـو در بحـث از تعـدد اديـان از      ،آيد با لحاظ برخي اصلاحات مختصر مي
بخشـد   ت مـي هاي اين مسـئله را سـهول   پذيري پاسخ و فهم كند ميتشتت فكري جلوگيري 

هاي موجود در  پاسخ ،). مطابق اين الگوي رايج16: 1382و حسيني،  ؛39: 1384(لگنهاوزن، 
توان در قالـب سـه نظريـة عمـدة انحصـارگرايي،       هاي حقانيت و نجات را مي برابر پرسش

) فقـط  exclusivismگرايي درك كرد. انحصارگرايي يـا حصـرگرايي (   گرايي و شمول كثرت
سـاير اديـان و   حقانيـت  و  دانـد  مـي بخـش   راه وصول به حقيقت و نجات يكي از اديان را
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) همة اديـان  pluralismگرايي يا پلوراليسم ديني ( كثرت .شود منكر مي طوركلي بهمذاهب را 
هـا امكـان    و براي پيروان تمام آن داند  ميهاي مساوي براي رسيدن به حقيقت متعالي  را راه

) نيز مطابق تعبير هيك برخي از اديـان  inclusivismرايي (گ سازد. شمول نجات را فراهم مي
هـا را   و پيروان آن داند ميرا نه به صورت كامل بلكه تا حدودي با راه و دين كامل مشترك 

  ).  Hick, 2001: viiداند ( به جهت اين اشتراك صاحب نجات و رستگاري مي
) Karl Rahnerكارل رانر ( ،در الگوي رايج و مشهور بحث از تعدد اديان به طور معمول

گرايي معرفي  ترين مدافع شمول دانان كاتوليك قرن بيستم به عنوان مهم ترين الهي از برجسته
 anonymousگرايانة رانر كه به عنوان نظرية مسيحيان گمنام ( شده است. مطابق نظرية شمول

christians(2 ) يا كاتوليك بازopen catholicismده اسـت مسـيحيت   و ناميـده ش ـ  ،) مشهور
رابطة معتبر بشر با خـدا كـه    يگانه ؛يگانه دين مطلق و راه انحصاري نجات براي بشر است

چون يك حقيقت مساوي در كنار خود به رسميت بشناسد  تواند هيچ دين ديگري را هم نمي
)Rahner, 1975: 192-193; and Rahner, 2001: 22    در عين اين جايگـاه انحصـاري ديـن .(

و  استمطابق نظرية مسيحيان گمنام راه براي نجات پيروان صديق ساير اديان باز مسيحيت، 
هايي كـه بـه    سازد. از ديدگاه رانر آن همين باور رانر نظرية او را از انحصارگرايي متمايز مي
آگاهانـه يـا ناآگاهانـه در     حـال  بـااين صورت ظاهري و رسمي به مسيحيت تعلق ندارند اما 

توان اعضاي افتخـاري مسـيحيت يـا مسـيحيان      طف الهي هستند ميجوي اراده و لو جست
گمنام محسوب كرد. اين مسيحيان گمنام كساني هستند كه نجات و رستگاري خدا نصـيب  

بخش در كليساي كاتوليك هسـتند   و داراي نوعي عضويت غيررسمي نجات شوند ميها  آن
)Kilby, 2004: 116شـود بـه معنـاي     باز ناميده مـي درستي كاتوليك  ). اين نگرش رانر كه به

شمول فيض عيسي مسيح و كليساي كاتوليك بر بسياري از ابناي بشر است نگرشي كه بـه  
 شدهگرايي در  الگوي مشهور بحث از تعدد اديان معرفي  عنوان نظرية معيار و معرف شمول

  است. 
اريتـان  )، ژاك مHans Kungعلاوه بر رانر محققان مسيحي ديگر از قبيل هانس كونگ (

)Jacques Maritain   ) هينـز روبـرت شـلت ،(Heinz Robert Schlette  ) پـل تيلـيش ،(Paul 

Johannes Tillich  ) ارنسـت تـروئلچ ،(Ernst Troeltsch    تقريرهـاي گونـاگوني از شـمول (
در مواجهـه بـا    را اي گرايانـه  و نظريات شـمول اند  دادهنجات يا حقانيت بر ساير اديان ارائه 

 ؛391-390: 1382تاليـافرو،  ؛ 228-201: 1391اند (كونگ،  كرده مطرحديان كثرت و تعدد ا
  ). Troeltsch, 1971و  ؛1380ريچاردز، 
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گرايانة متفاوتي از تعدد و تكثر اديان ارائه  در ميان متفكران مسلمان نيز تقريرهاي شمول
 استپذير  امكان گرايي كاملاً گويد شكل اسلامي شمول كه هيك مي چنان شده است. اصولاً

 اي كـاملاً  گرايي نظريـه  گويند شمول كه برخي محققان مي چنان ) و حتي251: 1390(هيك، 
 استفراهم  و زمينة طرح آن از سوي متفكران مسلمان كاملاً استسازگار با تعاليم اسلامي 

ه شده محققان مسلمان متعددي ب ). اين تلائم و سازگاري باعث19: 1389(قدردان قراملكي، 
گرايانة متفاوتي را ارائه كننـد.   و بيانات شمول دهندگرايانه توجه نشان  طرح نظريات شمول

گيري  گرايانه از تعدد اديان، با بهره هاي محققان مسلمان براي ارائة بياني شمول يكي از تلاش
كه تا ويژه با اتكا بر نظرية تشكيك سامان يافته است. اين بيان  از تعاليم فلسفة صدرايي و به

حد زيادي مبهم و مجمل است در آثار محققان گوناگون مسلمان مورد اشـاره قـرار گرفتـه    
بـا   درنهايـت است. در ادامه در ابتدا اين بيانات محققان را مورد توجه و بحث قـرار داده و  

 تـوان  كه ميرا گرايي  هايي كه اين مفهوم دارد اين تقرير از شمول بحث از تشكيك و قابليت
  ايي تشكيكي بودن حقانيت ناميد مورد واكاوي قرار خواهيم داد. گر شمول

عقلي، فلسفي  از ورود به بحث اين است كه رويكرد اين مقاله كاملاً پيشنكتة ضروري 
واقع، هرچند ديدگاه برخـي از محققـاني كـه بـه عنـوان بيـان نـوعي         ديني است. در و برون
دينـي   كلامي، درون تر بيشر آمده است گرايي تشكيكي بودن حقانيت، در مقالة حاض شمول

گرايـي دينـي    لـف خـود در بحـث شـمول    ؤم حال بااينگرايي ديني است  و همراه با مدافعه
ارائـة يـك    ديني صرفاً ةو با اتكا بر گرايش فلسف ردديني دا رويكردي عقلي، فلسفي و برون

ر خـود قـرار داده   نظرية معين براي تبيين كثرت موجود اديان در قلمرو حقانيت را وجه نظ
گيري از الگوي تشكيك و خصوصيات يك پديدة تشكيكي،  لف با بهرهؤاست. درحقيقت، م

كـه   فهم حقانيت موجود اديان و كثرت آن را در قالب تشكيكي تبيين كرده است بدون ايـن 
بر  تأكيدگرايي ديني يا رويكرد درون ديني همراه باشد. همچنين  اين تبيين با هرگونه مدافعه

ن نكته ضروري است كه بحث حاضر پيرامون كثرت موجود اديان است. بنابراين اسـلام،  اي
مسيحيت، يهوديت و ساير اديان كنوني در اين بحث مورد توجه است نه اسلام، مسـيحيت  

  نفسه.   و يهوديت حقيقي و في
  

  تشكيكي بودن حقانيت در بيان محققان گراييِ . شمول3
گوناگون توسط محققان گوناگون مورد اشاره  ينيت به انحاتشكيكي بودن حقا گراييِ شمول
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  د: كرتوان تنظيم  اين اشاره را در دو سطح كلي مي طوركلي بهقرار گرفته است. 
به اين حقيقت اشـاره   : در اين سطح محققان صرفاًتر كمالف) سطح اوليه و با صراحت 

امري كه نوعي  ؛كنند كه ساير اديان نيز تا حدودي برخوردار از حقيقت و حقانيت هستند مي
گرايي تشكيك در حقانيت است. در زيربخش اول، اين   اشارة ابتدايي و غيرصريح به شمول

بهـره داشـتن سـاير اديـان از     «سطح از بحث از تشكيكي بودن حقانيت كـه تحـت عنـوان    
     ؛آمده است مورد بحث قرار خواهد گرفت» نيتحقا

صراحت و با روشني تمام  ب) سطح نهايي و با صراحت كامل: در اين سطح، محققان به
گرايـي   تقريـر شـمول   و عمـلاً  گويند مياز تشكيكي بودن حقانيت يا طولي بودن آن سخن 

روشني از  محققان به جا برخي از كنند. در اين تشكيك در حقانيت را با وضوح كامل بيان مي
و از تعـاليم فلسـفة    انـد  متكي بودن ديدگاه خود بر نظرية تشـكيك صـدرايي سـخن گفتـه    

گرايـي   گيرند. در زيربخش دوم ايـن بخـش، ايـن سـطح از بيـان شـمول       صدرايي بهره مي
مورد بحث قـرار  » تشكيكي و طولي بودن حقانيت«تشكيكي بودن حقانيت را تحت عنوان 

   خواهيم داد.
  
  . بهره داشتن ساير اديان از حقانيت  1.3

ترتيب  و بدين اند كردهبرخورداري ساير اديان از سهمي از حقانيت اشاره به محققان متعددي 
كنند. البتـه بيـان ايـن نكتـه      گرايي تشكيك در حقانيت اشاره مي به طور غيرصريح به شمول
گرايانه قرار داد  يانات شمولتوان اين نوع بيان محققان را جزء ب ضروري است كه زماني مي

زيرا  ؛نظر باشد هاي مختلف و متفاوت از حقيقت در نزد محقق مد كه اعتقاد به داشتن سهم
  گرايي نيست.  ادعاي تساوي در سهم داشتن از حقيقت چيزي جز بيان كثرت

شــود كــه وي بــا رويكــردي   علامــه طباطبــايي چنــين برداشــت مــي گونــاگوناز آثــار 
اي از حقيقت هستند، هرچند ديـن   ر اين باور است كه همة اديان داراي بهرهگرايانه ب شمول

ين تـر  بيشو  استاسلام به عنوان خاتم اديان بيش از هر دين ديگري از حقانيت برخوردار 
). 109: 1389(به نقل از يزداني و فيضـي،   ستها دارا توانايي را براي رستگار ساختن انسان

تلاف اديان و شرايع الهي را به لحـاظ مراتـب كمـال و از جهـت     علامه طباطبايي، اخ اساساً
) و همة اديان را در معناي واحد تسـليم  478 /7: 1363(طباطبايي،  دانستهاجمال و تفصيل 

داند. درواقـع ديـن واحـد خـدا      در برابر خدا كه همان حقيقت واحد دين است مشترك مي
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قام ربوبي صـادر شـده اسـت. ايـن بيـان      عبارت از تسليم شدن در برابر بياني است كه از م
هرچند در شرايع رسولان و انبياي خداوند از نظر مقدار و كيفيت متفاوت است اما از نظـر  

 استحقيقت واجد همان معناي واحد است. بنابراين اختلاف شرايع از حيث كمال و نقص 
ي بـا اسـتفاده از   ). حت188 /3ها وجود ندارد (همان:  و اختلاف ذاتي و تضاد اساسي بين آن

و  يسـت توان گفت اختلاف در شرايع اختلاف در صـراط مسـتقيم دينـي ن    تعابير علامه مي
). اين رويكرد علامـه  57 /1يابي به قرب خداوند است (همان:  هاي دست اختلاف در سبيل

گر نگاه تشكيكي ايشـان بـه حقانيـت و صـدق اديـان       هرچند به صورت غيرمستقيم، نشان
  گوناگون است. 

كنـد، هرچنـد ايـن     گرايانه نسبت به تعدد اديان ارائه مي استاد مطهري نيز نگرشي شمول
گرايي در عرصة نجات و رسـتگاري اسـت. ايشـان در     گرايي بيش از هر چيز شمول شمول

و با طـرح اسـلام فطـري و     شود ميهمان گام اول بين حقانيت و نجات جدايي كامل قائل 
و ظاهري، آن دسته از پيروان ديگـر اديـان را كـه بـه علـت       اي واقعي در برابر اسلام منطقه

قصور و استضعاف، به حقانيت شريعت محمدي دست نيافته اما داراي حقيقت تسليم قلبي 
-266: 1371و فطرت اسلامي هستند مشمول نجات و رستگاري دانسته اسـت (مطهـري،   

و رويكرد ايشان  استگرايي منحصر به مسئلة نجات  ). حقيقت اين است كه اين شمول270
سازد  در مواجهه با پرسش حقانيت بيش از هر چيز نوعي انحصارگرايي را به ذهن متبادر مي

ناظر  تر بيش). البته نبايد از اين حقيقت غافل شد كه انحصارگرايي ايشان 253-250(همان: 
و طرح مباحثي  استبه انحصار شريعت حقه به شريعت محمدي پس از ظهور دين اسلام 

چون واحد بودن دين خدا، تفاوت سطح تعليم شرايع الهـي، جامعيـت شـريعت محمـدي     
نسبت به ساير شرايع، تمايز هدايت فطري از هدايت اكتسابي و ريشه داشتن دين در فطرت 

پـذيري از مبـاني فلسـفة صـدرايي و ازجملـه اعمـال نگـرش         و هدايت فطري نوعي تـأثير 
و  ؛42-38: 1368، مطهـري سـازد (  ه ذهن متبادر مـي تشكيكي در مواجهه با تعدد اديان را ب

  ).   244-241: 1372، مطهري
دهـد كـه از منظـر قـرآن و      نشان مي» قرآن و پلوراليزم«قدردان قراملكي نيز در اثر خود 

ها را بـه يـك    توان اديان ديگر را در عرض آيين مقدس اسلام قرار داد و همة آن سنت نمي
بهرة مطلق از  ويژه يهوديت و مسيحيت نيز بي اديان ديگر به اندازه حق انگاشت هرچند ساير

). 19: 1389اي از حقانيت هستند (قـدردان قراملكـي،    و هر يك داراي بهره يستندحقانيت ن
كنـد هرچنـد او آن را جـزء     گرايانـه اشـاره مـي    محمد محمدرضايي نيز به اين بيان شـمول 
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مطابق اين بيان فقط يـك ديـن حقانيـت     گويد دهد. او مي تقريرهاي انحصارگرايي قرار مي
حـق مطلـق    اي از حقانيـت داشـته باشـند    كامل دارد و بقية اديان، هرچند ممكن است بهره

). عبدالحسين خسروپناه نيز پس از طـرح مسـئلة تعـدد    216: 1390نيستند (محمدرضايي، 
گونـه   ينشـناختي را بـد   گرايي در بعد حقانيت و در ارتباط با پرسش معرفـت  اديان، شمول
سـاير   حـال  درعـين كند؛ ولـي   گرايي به حقانيت يك دين حكم مي كند كه شمول معرفي مي

/ 3، 1388داند (خسـروپناه،   مند از حقانيت مي اديان را نيز به مقدار نزديكي با دين حق، بهره
  ).   381و 380

خيلي به طور  گفتگوهايي پيرامون فلسفة دينخود هيك نيز هنگامي كه در كتاب  اساساً
گرايي را بهـره داشـتن    كند شمول هاي مختلف به مسئلة تعدد اديان را بيان مي مختصر پاسخ

گر اين  كند؛ توصيفي كه بيان برخي از اديان از راه وصول به حقيقت متعالي نهايي معرفي مي
آيـد بـه مفهـوم     گرايي به ذهن مي اي كه از شمول حقيقت است كه نزد هيك نيز معناي اوليه

). هيك همچنـين در كتـاب   Hick, 2001: viiاشتن از حقيقت و نجات وابسته است (بهره د
بنـدي، ارزيـابي و    صراحت فصل پنجم كتاب را به فـرض درجـه   به مباحث پلوراليسم ديني

فرض مراتب گونـاگون حقانيـت را    جا عملاً و در آناست بندي اديان اختصاص داده  مرتبه
كند تا راه براي دفاع از پلوراليسم  خود آن را نقد مي كند هرچند كه مطابق انديشة مطرح مي

   ).121: 1386(هيك،  شودهموار 
  
  . تشكيكي و طولي بودن حقانيت2.3

حقانيـت، گروهـي از    تشـكيكي بـودنِ   گراييِ وار به شمول علاوه بر بيان غيرصريح و اشاره
صريح به تشكيكي و طـولي بـودن حقانيـت     محققان از اين گام جلوتر رفته و به نحو كاملاً

گرايي تشكيك در حقانيت را به عنوان نظرية مطلوب  روشني تقرير شمول و به اند اشاره كرده
  كنند.  خود در مسئلة تعدد اديان معرفي مي

گوهـاي  و تـرين گفـت   اين محققان علـي اكبـر رشـاد اسـت. در يكـي از مهـم       ةاز جمل
اديان يعني در مباحثة علي اكبر رشـاد بـا جـان هيـك در     گرفته پيرامون مسئلة تعدد  صورت
و بيان  كند ميگرايي دفاع  صراحت از شمول گرايي هيك به ، رشاد در مواجهه با كثرت3تهران
گرايـي را واجـد    كند. او شمول مندي ساير اديان از حقيقت شروع مي گرايي را با بهره شمول

  كند:  في ميگرايي و عاري از مضار آن معر نكات مثبت كثرت
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گرايي، انحصارگرايي و تكثرگرايي، راه چهارمي نيز باشد (كه ايشان نيز  شايد به جز طبيعت
گرايي را داشته، مضار آن را نداشته باشد و به  اند) كه همة مزاياي كثرت گاه بدان اشاره كرده
افكـار و   كه انكار كند كه بسـياري از  گرايي بي آن گرايي است. شمول نظر ما آن راه، شمول
از  توانند حائز سهمي ها (كه خود نيز معتقد نيستند دين هستند) مي واره مكاتب، اديان و دين

حال جـامع حقيقـت، يـك ديـن اسـت و ايـن نگـاه بـا          هر گويد به حقيقت باشند، ولي مي
  ).  30: 1391آميز نيز هيچ منافات ندارد (رشاد و هيك،  لمتمساهمزيستي 

كنـد بلكـه تشـكيكي بـودن      ساير اديان از حقانيت اشاره نمـي رشاد فقط به سهيم بودن 
دهد. او در مواجهه با استناد هيـك بـه اشـعار     صراحت مورد اشاره قرار مي حقانيت را نيز به

گرا دانسته و با استناد به اين بيـت   گرايي، مولانا را شمول مولانا جهت دفاع از انديشة كثرت
به دفاع » چون كه صد آمد نود هم پيش ماست .... ياستانبنام احمد نام جملة «مولانا يعني 

  ). 20كند (همان:  گرايي تشكيك در حقانيت را مطرح مي و شمول پردازد ميگرايي  از شمول
گرفته در ايران پيرامون مسئلة  ترين مباحثه صورت بعد از مباحثة رشاد و هيك شايد مهم

. در اين مباحثه كديور با اخـذ  4ش باشدتعدد اديان، مباحثه محسن كديور با عبدالكريم سرو
پردازد.  گرايي سروش و بيان آثار و پيامدهاي سوء آن مي گرايانه به نقد كثرت موضعي شمول

صـراحت بـه تشـكيكي و     جا كديور علاوه بر سهيم بودن ساير اديان از حقانيت، بـه  در اين
 گرايي تشكيكي بودنَ مولدار ش كند. او خود را به عنوان طرف طولي بودن حقانيت اشاره مي

هاي پيشـين   داند كه اسلام حق و حقانيت تشكيكي را به اين معنا مي كند ميحقانيت معرفي 
نام خـود   اصطلاح بهرا در تعاليم خودش دارد. به تعبير ديگر اگر كسي دين ما را نداشت و 

ديور و اي از حقانيت اسـت (ك ـ  را مسلمان ننهاد باز در ضلالت محض نيست و داراي بهره
» دين حق نسبت به اديان ديگر  شمول«). كديور ديدگاه خود را با عنوان 24: 1387سروش، 
كنـد، نكـاتي كـه     و براي توضيح اين ديـدگاه شـش نكتـة اصـلي بيـان مـي       كند ميمعرفي 

  گر تشكيكي بودن حقانيت است:  صراحت بيان به
لازم قطعي وجـود نـدارد   بين سه نظرية اصلي مسئلة تعدد اديان و تساهل و تسامح ت .1

   ؛)76و  75(همان: 
رسول ظاهري، پيامبران و رسول باطني، عقل است. هر كدام از اديان الهـي در زمـان    .2

اند. از ديدگاه اسلامي دين واحد است و اديان در ظـاهر   ين حق بودهتر بيشخودشان واجد 
احـد برخوردارنـد.   مختلف، با هم تباين ندارند بلكه همگي اديان الهـي از يـك حقيقـت و   

  ؛)78-76تفاوت در شرايع است نه تفاوت در دين (همان:  درواقعها  تفاوت اين
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. نسخ در شريعت است اما در زمينة اعتقادي و اخلاقي اديان مؤيد و مكمل يكديگرنـد.  3
  )؛ 79و  78در زمينة شريعت و احكام شرعي نيز نسخ جزيي و در بعضي احكام است (همان: 

اسلام واجد تمام كمالات اديان گذشته است و شمول تشكيكي و طـولي نسـبت بـه     .4
ساير اديان دارد. اين بدان معناست كه اسلام شامل حقانيت تمام اديان الهي گذشته اسـت و  

   ؛)80و 79تري از حقانيت برخوردارند (همان:  اديان ديگر از سطوح پايين
ز قبيل دين بودا و كنفسيوس نيز بـا توجـه بـه    در مورد اديان غيروحياني و غيرالهي ا .5

توان نوعي كوشـش   (البته بهره بردن نسبي)، اين اديان را مي ها از رسول باطني بهره بردن آن
هـا هـم بـه ميـزان      بشري براي رسيدن به امـر قدسـي و امـر متعـالي فـرض كـرد. لـذا آن       

و باطل محض نيستند  ندشان به سوي امر مقدس و متعالي از حقيقت برخوردار گيري جهت
   ؛)81و 80(همان: 

مذاهب داخل يك دين نيز داخل در اين سلسله تشـكيكي هسـتند. درواقـع اگـر مـا       .6
گفتيم شيعه بر حق است مرادمان اين نيست كه تعاليم اهل سنت به طور كامل بر باطل است 

  .)82ي از تشيع برخوردار است (همان: تر كمبلكه بدين معناست كه تسنن از حقانيت 
كـه اشـارة مختصـري بـه واژة      رغـم ايـن   حسن كامران از ديگر محققاني است كه علـي 

گرايـي نسـبيت در    او بـه عنـوان شـمول    چـه  آنتشكيك و نظرية تشكيك صدرايي دارد اما 
كند به طور كامل مبتني بـر نگـرش تشـكيكي بـه حقانيـت       مندي از حقيقت مطرح مي بهره

اثر خود در باب مسئلة تعدد اديان، تقريرها و تصـاوير   د. كامران درشو ساخته و پرداخته مي
گرايـي ارائـه    كند. در تصوير چهارمي كه او براي شـمول  گرايي مطرح مي متفاوتي از شمول

گرايي  صراحت بياني از شمول مندي از حقيقت، به گرايي نسبيت در بهره كند يعني شمول مي
يي تشكيكي بودن حقانيـت قابـل تطبيـق    گرا دهد كه در حد بسيار وسيعي با شمول ارائه مي

متكي بر نگرش تشكيكي و طولي نسبت بـه حقانيـت قابـل سـامان اسـت. او       بوده و كاملاً
انـد   اند و توانسته ها كه زماني دراز مانده ويژه آن گويد مطابق تصوير چهارم، اديان عالم به مي

هـم نيسـت كـه     گونه ايناما بهره نيستند  گوي نيازهاي پيروانشان باشند، از حقيقت بي پاسخ
ها به ميزان مساوي از حقانيت برخوردار باشند بلكه از حق مطلـق تـا باطـل مطلـق      همة آن

شود كه همة اديـان مختلـف، در ميانـة طيـف و البتـه در سـطوح        طيف وسيعي تشكيل مي
مختلف قرار دارند. بنا بر بيان كامران، نسبت ميان اديان، نسبت ميـان حـق محـض و باطـل     

اسـت. بـدين ترتيـب همـة اديـان       تر كمو حق  تر بيشض نيست بلكه نسبت ميان حق مح
موجود در ميانة طيف قرار دارند و هيچ يك حق محض يا باطل محض نيسـتند. اديـان در   
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ها برقرار نيست.  مراتب گوناگون حقانيت قرار داشته و رابطة دو ارزشي صفر و يك بين آن
پرسـتي و   خودپرستي و حاكميت نفس رها كـرده و بـه حـق   اديان هر اندازه كه انسان را از 

  ).36-33: 1382تر خواهند بود (كامران،  حاكميت حق تسليم كنند به حقيقت نزديك
بـه نقـد پلوراليسـم    » پلوراليزم ديني يا پلوراليزم در ديـن «حسن حسيني نيز در اثر خود 

عنـوان نظريـة مقبـول مسـئلة     را بـه  » پلوراليزم در دين«معرفتي پرداخته و نظرية خود يعني 
تكثر ديني با وحدت ديني قابل جمـع  » پلوراليزم در دين«كند. مطابق نظرية  حقانيت ذكر مي

 ؛است بدين معنا كه دين حقيقت واحدي است كه در صـور مختلـف كثـرت يافتـه اسـت     
بنابراين بيش از يك حقيقت واحد ديني وجود ندارد كه البته در طول تـاريخ ايـن حقيقـت    

تبلور پيدا كـرده اسـت.    هاي مختلف مثل يهوديت، مسيحيت، اسلام د در قالب صورتواح
هـاي مختلـف دينـي     بنابراين اين حقيقت ديني واحد داراي كثرت و پلوراليزم در صـورت 

است. اين پلوراليزم در دين با پلوراليزم ديني كه قائل به تكثر در خود ديـن و نـه در صـور    
اديان متعدد و حقايق متكثري وجود دارد، امـا در  » ليزم دينيپلورا«در «است متفاوت است: 

(حسـيني،   »يك حقيقت است كه در صور متعدد متكثـر گرديـده اسـت   » پلوراليزم در دين«
كنـد ايـن    گرايي نزديك مـي  نظرية پلوراليزم در دين او را به شمول چه آن). 17و  16: 1382

اسـتفاده از مبـاني فلسـفي تشـكيك      است كه او تكثر اديان در وحدت حقيقـي ديـن را بـا   
داند و حمل اسلام بر مابقي اديان و بالعكس را از نوع حمل حقيقـه و رقيقـه    تفسيرپذير مي
). حسيني در اين راستا خاتميت دين اسلام را مستلزم كمال اين 22كند (همان:  محسوب مي

بـه معنـاي نسـخ    داند هرچند از ديدگاه او خاتميت ديـن اسـلام    دين و جهاني بودن آن مي
الهي بـا يكـديگر    گوناگونحقايق و باورهاي ديني ساير اديان الهي نيست. درحقيقت اديان 

ها نسبت به برخي ديگر افضل هستند و اسلام در يك سلسلة  مساوي نيستند و برخي از آن
  ). 287و  286(همان:  استين حقانيت را دارتر بيشتشكيكي 

برخي محققان مسلمان در هنگام بحث از مسئلة تعدد اديان با تأثيرپذيري  ديديمچنانكه 
و عناصري  اند برخي از ابتكارات فلسفي او استفاده كردهصدرايي از  ةروشن از تعاليم فلسف

گيري  اند. اين بهره از قبيل تشكيك، حمل حقيقه و رقيقه را در بحث تعدد اديان شركت داده
گرايانه از مسئلة تعدد  پذيري از انديشة او نوعي تقرير شمول و تأثيراز تعاليم فلسفة صدرايي 

گرايي تشكيكي بودن  توان آن را شمول كه گفته شد مي اديان ارائه داده است تقريري كه چنان
  حقانيت ناميد.

تمام محققان مسلماني كه  نكتة مهمي كه توجه به آن ضروري است اين است كه تقريباً
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اند تا حد زيادي به دليـل تـلاش بـراي     ي تشكيكي بودن حقانيت پرداختهگراي به بيان شمول
انـد.   اي را در پيش گرفتـه  گرايانه فهم تعاليم قرآني در باب تعدد اديان، چنين رويكرد شمول

محققان گوناگون، مباحث فراواني در باب دلالت آيات قرآني بر رويكردهاي مختلف بحث 
گونـه كـه محقـق در     ) اما همان1389و قراملكي،  ؛1388مي، اند (اسلا تعدد اديان ارائه كرده

طرح پژوهشي خود، كه ذكر آن در ابتداي مقاله رفت، نشان داده است قرآن كـريم در ذيـل   
)، بيان معناي اسلام 77و مائده:  ؛82-79آيات متعدد با نقد صريح انحصارگرايي ديني (بقره: 

پذيري و  )، اشاره به نجات125-122و نساء:  ؛136-130و شمول آن بر غيرمسلمانان (بقره: 
)، 199و  115-113عمـران:   و آل ؛62يافتگي برخـي از پيـروان سـاير اديـان (بقـره:       هدايت

و  ؛121-120تحريفي اديان گذشته (بقـره:   دعوت به دين اسلام در عين تصديق حقايق غير
و  ؛48مائده:  ؛177و  148: )، پذيرش حقانيت و اعتبار نسبي ساير اديان (بقره110عمران:  آل

گرايانه نسبت بـه تعـدد و تنـوع اديـان ارائـه        شمول نگرشي كاملاً غيره) و 119-117هود: 
 گرايـيِ  گرايي اسـلامي ازجملـه شـمول    دهد. يكي از دلايل اصلي اقسام گوناگون شمول مي

 ـ   ت تشكيكي بودن حقانيت، استناد به اين آيات است. بحث از اين آيـات و چگـونگي دلال
كـه بحثـي كلامـي و     گرايي، بسيار گسترده و وسيع بوده و با توجـه بـه ايـن    ها بر شمول آن

  ديني دارد بيرون است.  ديني است از قلمرو اين پژوهش كه رويكردي فلسفي و برون درون
ها از تعاليم فلسفة صدرايي و  گيري آن كه بهره شدبا بررسي انديشة اين محققان روشن  
وار اسـت. در بخـش    كيك به نحو مجمل و يا حتي گاه غيرصريح و اشـاره ويژه نظرية تش به

گرايـي در ابتـدا بـه طـور      بعد به منظور بيان روشن، آشكار و تفصيلي اين تقريـر از شـمول  
و سـپس بـا    دهـيم  مي ها آن را مورد بحث قرار مختصر تشكيك، سلسله تشكيكي و ويژگي

گرايي تشـكيكي   ب ديدگاه تشكيكي، شمولاستفاده از تشكيك و طرح حقانيت اديان در قال
        گذاشت.بحث خواهيم  بهتفصيل  بودن حقانيت را به

  
  گرايي تشكيكي بودن حقانيت  . بيان شمول4

دهـد بـر    گرايي تشكيكي بودن حقانيت براي فهم حقانيت اديان ارائه مـي  الگويي كه شمول
به همين جهت براي فهم اين اساس تمايز تشكيكي شكل گرفته و محور آن اين تمايز است 

گرايي در ابتدا مفهوم تشكيك و تمايز تشـكيكي بـا اتكـا بـر تعـاليم فلسـفة        تقرير از شمول
گرايـي   گيري از تشكيك، شـمول  صدرايي به طور مختصر توضيح داده شده و سپس با بهره
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اكاوي مند از مسئلة تعدد اديان مورد بحث و و تشكيكي بودن حقانيت به عنوان تقريري توان
گرايي  گيرد. البته پيش از ورود به بحث، اشاره به اين نكته ضروري است كه شمول قرار مي

وار و غيرصريح مورد بيان ملاصدرا  تشكيكي بودن حقانيت به صورت آشكار يا حتي اشاره
كـه مسـئلة نجـات مـورد توجـه       رغم ايـن  قرار نگرفته است. اين بدين جهت است كه علي

: 1428ن سنتي مسلمان ازجمله ملاصدرا بوده است (صدرالدين شيرازي، بسياري از فيلسوفا
وجه  هيچ اي مشخص به ) اما مسئلة حقانيت و صدق ساير اديان به عنوان مسئله305-312 /9

و بدين جهت رويكرد معين و روشني در آثار ملاصدرا نسـبت   يستمورد توجه ملاصدرا ن
نكته از آن جهت ضروري است كـه اسـتفاده از    توان يافت. بيان اين به اين پرسش مهم نمي

گرايي تشـكيكي بـودن حقانيـت،     مباني انديشة صدرايي در جهت سامان دادن نظرية شمول
اي در آثار خود ملاصدرا ندارد. با ملاحظـة ايـن    و سابقهاست امري مربوط به دورة معاصر 

 د صـرفاً ش ـملاحظـه  وار محققـاني كـه    امر، تحقيق حاضر، همانند بيانات مختصر و اشـاره 
گرايـي تشـكيكي بـودن حقانيـت      درصدد استفاده از تعاليم صدرايي در جهت تبيين شمول

  گرايي در آثار ملاصدرا نيست.   وجه مدعي وجود اين تقرير شمول هيچ است و به
تشكيك الگويي براي فهم و تبيين كثرت است. در تاريخ فلسـفة اسـلامي انـواع     اساساً

كثرت از قبيل كثرت و تمايز به تمام ذات، كثرت و تمايز به بخشي از  گوناگوني از تمايز و
، 1375ده اسـت (جـوادي آملـي،    شذات و كثرت و تمايز به عوارض خارج از ذات مطرح 

هـايي كـه در فلسـفة     ها و تمـايز  ). يكي از انواع كثرت478و  477بخش پنجم از جلد اول: 
ر گرفته است تمايز تشكيكي است. در تمايز ويژه توسط ملاصدرا مورد توجه قرا اسلامي به

تشكيكي عامل وحدت همان عامل كثرت و امتياز اسـت. درحقيقـت در ايـن نـوع تمـايز،      
كنـد. در ايـن    مين مـي أكثرت به همان ماهيت و امري است كه اشتراك مراتب و كثرات را ت

ر آن ماهيت و نوع تمايز ما مراتب متعددي از يك حقيقت واحد داريم كه در عين اشتراك د
خر و ... با هم متفاوت، متكثـر و  أحقيقت به لحاظ كمال و نقص، شدت و ضعف، تقدم و ت

متمايز هستند درنتيجه عامل وحدت و اشتراك تمام اين مراتب، با شدت و ضعف و كمـال  
ها است. اين همان معناي تمايز وحدت در عين  و نقص خود، خود عامل كثرت و تمايز آن

). از ديدگاه ملاصـدرا امـوري   402/ 1: 1428است (صدرالدين شيرازي،  كثرت يا تشكيك
مثل وجود، نور و حتي اموري مثل علم، قدرت و ساير صفات كماليه نيز، با توجه به عينيت 

مند از اين تمايز بوده و داراي شمول و مراتب تشكيكي هسـتند (صـدرالدين    با وجود، بهره
  ). 40: 1376شيرازي،  ؛ و صدرالدين11و  10: 1382شيرازي، 
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توانـد   هايي كـه مـي   ويژگي ؛دنهاي گوناگوني در يك سلسلة تشكيكي وجود دار ويژگي
هاي مهم اين  د. يكي از اين ويژگينهاي مهمي را در تحليل امور تشكيكي فراهم ساز قابليت

است كه در يك سلسلة تشكيكي مراتب بالاتر حقيقت تشكيكي واجد تمام كمالات مراتب 
تر، داراي كمالات مخصوص بـه خـود    تر هستند و البته علاوه بر كمالات مراتب پايين پايين

از حقيقـت   چه آنشود. درحقيقت همة  تر يافت نمي كمالاتي كه در مراتب پايين ؛هم هستند
تر آن حقيقت موجود است به نحو شديدتر و بـا بهـره بـردن     واحد تشكيكي در مرتبة پايين

حقيقت در مرتبة بالاتر موجود است. اين ويژگي موجـود در تمـام   و شديدتر از آن  تر بيش
تـر را ايجـاد    امور تشكيكي نوعي شمول و فراگيري مراتب بالاتر نسـبت بـه مراتـب پـايين    

گرايي تشكيكي بـودن حقانيـت    خواهد كرد شمولي كه مبناي اصلي تحليل در نظرية شمول
  در پاسخ به مسئلة تعدد اديان است. 

هاي تشكيكي وجود دارد و البته در عمل در ادامة ويژگـي   ه در سلسلهويژگي ديگري ك
اين است كه در تمام امور تشكيكي در هر مرتبـه از مراتـب بـا نـوعي      شود قبلي مطرح مي

رو هستيم. ايـن بـدين معناسـت كـه هـر مرتبـه از مراتـب         هتركيب از وجدان و فقدان روب
بـالاتر رفتـه    ه،گونه كه هرچه مرتب بدين ؛ستهاي معيني ا ها و نداشته تشكيكي داراي داشته

تـر   پـايين  ةو هرچه مرتب ـ شود مي تر كمشده و فقدان  تر بيشوجدان و داشتن از آن حقيقت 
 تـر  كـم شده و وجدان، داشـتن و بهـره بـردن از آن حقيقـت      تر بيشباشد فقدان و نداشتن 

گـري از شـدت و ضـعف    ). اين تعبير كه درواقع بيـان دي 84/ 1: 1379د (طباطبايي، شو مي
اي  داشتن مراتب در بهره بردن از حقيقت واحد تشكيكي است بار ديگر ما را به نحوة ويـژه 

  سازد.   از شمول كه در حقايق تشكيكي موجود است مرتبط مي
كه گفته شد بنا بر اين شمول، مرتبة بالاتر حقيقت تشكيكي به نحوي مشـتمل بـر    چنان

ها  ست. اين نحوة شمول درواقع شمول مراتب بالاتر بر وجدانتر از خود ا تمام مراتب پايين
تر از حقيقت تشكيكي است و البته بايد به اين نكته توجه كرد كه  هاي مراتب پايين و داشته

تـر نيسـت.    هاي مراتب پايين ها و نداشتن وجه دربردارندة نقصان هيچ اين شمول تشكيكي به
ين شمول هم وحدت و پيوند ميـان مراتـب و   اين نحوة خاص شمول اين است كه ا ةنتيج

و هـم تمـايز و تفـاوت     سازد ميتر را فراهم  فراگيري مراتب بالاتر بر كمالات مراتب پايين
 يگانةهاي  تر را توجيه خواهد كرد. اين ويژگي مراتب و جدايي مراتب بالاتر از مراتب پايين

و  نـد جيه حقانيت اديـان مهيـا ك  تواند مبناي بسيار مناسبي براي تو سلسلة تشكيكي خود مي
گرايانـه بـر محوريـت شـمول      اند نوعي تقريـر شـمول   كه برخي محققان مسلمان گفته چنان
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  تشكيكي در پاسخ به مسئلة تعدد اديان ايجاد كند. 
 دانـد  ميگرايي تشكيكي بودن حقانيت، تمايز اديان در حقانيت را تمايز تشكيكي  شمول

دهـد. مطـابق    لهي را در درجات گوناگوني از حقانيت قرار ميويژه اديان ا و اديان موجود به
گرايي، سلسلة تشكيكي از حقانيت وجود دارد كه از باطل محض تا حق  اين تقرير از شمول

هر ديـن و كيشـي در ميانـة ايـن سلسـلة       محض قابل ترسيم است و اديان موجود و اساساً
و با بطلان و نادرستي فراوان  ته باشدداشتشكيكي قرار دارد حتي اگر از حقانيت بسيار كمي 

كه در عرصة حقانيت ما با اعتقـادات دينـي    ). با توجه به اين33: 1382همراه باشد (كامران، 
رو هستيم بدين جهت هرچه ديني در درجات بـالاتري از سلسـلة تشـكيكي حقانيـت      هروب

ي دارد و هرچـه  تر كمو بطلان و نادرستي  استي برخوردار تر بيشباشد از اعتقادات حقة 
ي تـر  كـم تري از اين سلسـله قـرار داشـته باشـد از اعتقـادات حقـة        ديني در درجات پايين

ي اسـت. درحقيقـت   تـر  بـيش هاي غلط و انحرافي  و دچار عقايد و انديشه استبرخوردار 
چون تمام حقايق تشكيكي نوعي تركيب از وجدان و فقدان يعني تركيـب از حقانيـت و    هم

ويژه زماني كه متوجة اين واقعيت باشيم كـه همـة اديـان در     جا وجود دارد به نبطلان در اي
گيرنـد   ها و عقايد كه معروض درستي و نادرستي و حقانيت و بطلان قرار مـي  بخش گزاره

ها و عقايدي كه برخـي   گزاره هستند؛ها  مشتمل بر مجموعة بسيار وسيعي از عقايد و گزاره
ها داراي بطلان و كذب هستند. حال هرچه در  و برخي از آن دارندها حقانيت و صدق  از آن

و  اشندب تر بيشهاي داراي حقانيت و صدق  ها و عقايد يك دين معين، گزاره مجموعة گزاره
ي از واقعيـت و  تـر  بـيش باشد آن دين داراي كاشـفيت   تر كمها  هاي كاذب و يا نگفته گزاره

 ـ  استمرتبة بالاتري از حقانيت  الاتري از سلسـلة تشـكيكي حقانيـت قـرار     و در جايگـاه ب
گيرد. اين تحليل از حقانيت و تعدد اديان به منزلة نگـرش تشـكيكي بـه اديـان موجـود       مي

  است. 
گـراي مسـلمان كـه بـر اسـاس نگـرش        اگر به طور نمونه بخواهيم از زاوية يك شمول
اش  گرايانـه  مولكند و با اتكا بر ديـدگاه ش ـ  تشكيكي، تعدد و تكثر موجود اديان را درك مي

گرايـي   ترين دين پذيرفته است به تبيـين ايـن شـمول    دين اسلام را به عنوان برترين و كامل
 ،گـراي مسـلمان   رو خواهيم شـد. مطـابق ديـدگاه يـك شـمول      هبپردازيم با چنين بياني روب

تفسيري كه او از اسلام به عنوان دين و مذهب خود پذيرفته است بر ساير تفاسير از اسـلام  
و  ردثل تفسير ساير مذاهب اسلامي) و بر ساير اديان به جهت حقانيت و صدق برتري دا(م

مراتب تشكيكي از درجه و رتبة بالاتري از حقانيت برخوردار اسـت. ايـن    ةبه لحاظ سلسل
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بدين معناست كه او مجموعة اعتقادات خود را در كشف و دريافت حقيقـت دينـي شـامل    
دانـد. درواقـع از    موعة اعتقادات ساير اديان و مذاهب ميي نسبت به مجتر بيشعقايد حقة 

تـر و   ديدگاه اين شخص، مجموعة اعتقادات او نسبت به ساير اديان و مذاهب كشف كامـل 
  كند.  در رتبة بالاتر و شديدتري را از واقعيت و حقيقت ديني ارائه مي

يان وضعيت موجود مسئلة تعدد اد گراي مسلمان با اقرار به اين حقيقت كه اساساً شمول
هـاي موجـود در حـال حاضـر      و حال حاضر اديان را مورد توجه قرار داده و تفاسير و فهم

) فهـم  369: 1391دهد (شيرواني و همكـاران،   پردازي و بحث قرار مي اديان را مورد نظريه
و بـين اسـلام پيـامبر و     داند ميگونه نقص و كاستي ن خود از اسلام را فهم كامل بدون هيچ

دانـد. او بـا لحـاظ ايـن      صومان و فهم خود از اسلام، تطبيق و عينيت كامل برقـرار نمـي  مع
حقيقت در عين اعتقاد به رتبة بالاتر فهم خود از اسلام نسـبت بـه سـاير اديـان و مـذاهب      
موجود، اين فهم را به نحو مطلق درك نكرده و ضمن اعتراف به نقص، كاستي و اشتباهاتي 

در جهت تعـالي و نزديكـي    د از حقيقت ديني داشته باشد دائماًكه ممكن است در فهم خو
  فهم خود به حقيقت كامل و مطلق در تلاش خواهد بود. 

گرايي را به نحو آشكار  نيز كه اين تقرير از شمول غيرهگراي مسيحي يا يهودي يا  شمول
د را در يا ضمني پذيرفته باشد داراي همين الگوي كلي است با اين تفاوت كه او ديـن خـو  

جايگاه و رتبة بالاتر سلسلة تشكيكي حقانيت قرار داده و بقية اديان و مـذاهب را در مرتبـة   
گرايي تشكيكي بودن  كه در تبيين شمول داند. درحقيقت اين تري نسبت به دين خود مي پايين

 از بـاب نمونـه و در   كنيم صرفاً حقانيت از زاوية پيرو يك دين معين، اين الگو را مطرح مي
اين الگو بخواهيم به ارزيابي بين  از كه در تبيين خود جهت توضيح اين الگو است بدون اين

مهم است اين است كـه   چه آنهاي كلامي و درون ديني شويم.  و وارد بحث بپردازيماديان 
گرايي تشكيكي بودن حقانيت به طور ذاتي با امكان ارزيابي بـين اديـان موجـود بـه      شمول

متفـاوت بـا ديگـر نظريـات      و از اين جهت ديدگاهي كاملاً ردكار دا صورت تشكيكي سرو
  موجود در بحث تعدد اديان است.   

    
  گرايي تشكيكي بودن حقانيت . لوازم و فروع حاصل از شمول5

گرايي بودن حقانيت بحث از لوازم و فروع حاصل از  براي شناخت هرچه بهتر تقرير شمول
اين تقرير بسيار مفيد است. درحقيقت اخذ تشكيك به عنوان مبناي نگرش به تعدد و تكثـر  
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هـا در جهـت تكميـل فهـم      اديان موجود، آثار و لوازم معيني به همراه دارد كه شـناخت آن 
كارآمد است. اين آثار، لوازم و فروع به شرح زير  كاملاًن حقانيت گرايي تشكيكي بود شمول
  : هستند
تشـكيكي باعـث    مراتـب  سلسـله طرح حقانيت به صورت  . طرد نفي و اثبات مطلق:1
شود نفي و اثبات مطلق كنار گذاشته شـده و نـوعي نفـي و اثبـات نسـبي شـكل گيـرد.         مي

اعتقاد به برتري دين خود نسبت بـه   گرايي تشكيكي بودن حقانيت، درحقيقت مطابق شمول
وجه به معناي انكار مطلق ساير اديان نيست بلكه نـوعي نفـي و    هيچ ساير اديان و مذاهب به

گرايـي تشـكيكي بـودن     داران شمول جا وجود دارد به اين معنا كه طرف اثبات نسبي در اين
ي أهـا ر  سـتي آن و بـر صـحت و در   شوند ميحقانيت ساير اديان را در عقايد صحيح پذيرا 

و مـورد نقـد و    كننـد  مـي هـا را نفـي    عقايد غيرصحيح و باطـل آن  حال درعيندهند اما  مي
دهند. درحقيقت بنا بر جايگاه و مرتبة ساير اديان و مـذاهب   ورزي عقلاني قرار مي استدلال

 گيرند ييد و پذيرش و يا مورد نقد و نفي قرار ميأها مورد ت در سلسلة تشكيكي حقانيت، آن
م با هم و با در نظر گرفتن ميزان عقايد صحيح و غيرصحيح ساير أو البته اين نفي و اثبات تو

   ها است. اديان و مذاهب و با تفكيك عقايد صحيح از عقايد غيرصحيح آن
حمل حقيقه و رقيقه از جمله  . قابليت حمل اديان بر يكديگر به نحو حقيقه و رقيقه:2

 هر هويت شخصي داراي مراتب گوناگون از قبيل وجود تشكيكي و ةسلسل هرگونهلواحق 
نور است. مطابق اين حمل مراتب گوناگون يك سلسلة تشكيكي به نحو حقيقه و رقيقـه   و

بر هم قابل حمل هستند. مبناي اين نوع حمل اتحاد موضوع و محمـول در اصـل حقيقـت    
حقيقت واحد تشكيكي ها در كمال و نقص و ميزان بهره بردن از آن  تشكيكي و اختلاف آن

تـر حقـايق    ). بر اساس اين حمـل، مراتـب بـالاتر و پـايين    458/ 1: 1379است (طباطبايي، 
تشكيكي به نحو حقيقه و رقيقه قابل حمل بر يكديگرند. توضيح مطلب از اين قـرار اسـت   

تر حقيقت تشكيكي كه نسبت به مراتب بـالاتر بـه    هاي تشكيكي مراتب پايين كه در سلسله
و مراتب بالاتر حقيقت  شوند ميتر از حقيقت تشكيكي برخوردارند رقيقت ناميده  يقنحو رق

ي از حقيقـت  تر بيشو بهره  دهند ميتر را تشكيل  تشكيكي كه درواقع حقيقت مراتب پايين
شوند. بر اساس حمل حقيقـه، هرچـه رقيقـت واجـد آن      تشكيكي دارند حقيقت ناميده مي
اشـرف دارد و بـيش از آن را هـم دارد ولـي رقيقـت از       است حقيقت آن را به نحو اعلي و

ترتيب مراتب بـالا و پـايين بـه ايـن      حقيقت به مقدار سعه و ظرفيت خود بهره دارد و بدين
نحوة معين حمل، قابل حمل بر يكديگرند. درمجموع اين حمل به معنـاي شـمول مراتـب    
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هـا در   تـر و كمـالات آن   پايين تر و قرار گرفتن مراتب بالاتر بر كمالات و ذات مراتب پايين
  ). 113-112/ 8: 1428ضمن مراتب بالاتر است (صدرالدين شيرازي، 

ترتيـب كـه اديـان     مراتب تشكيكي حقانيت نيز اين حمل برقرار است بـدين  ةدر سلسل
مختلف كه در مراتب گوناگون سلسلة تشكيكي حقانيت قرار دارند به نحو حقيقه و رقيقـه  

گراي مسلمان، اسلام قابل حمل بر ساير اديان  قابل حمل بر يكديگرند. از زاوية يك شمول
و  دهنـد  مـي ها را تشكيل  تر حقانيت است بدين معنا كه حقيقت آن موجود در مراتب پايين

تر نيز قابل حمل بر اسلام هستند بـه ايـن    ها دارد و اديان پايين ي شمول تشكيكي بر آننوع
شـوند) در   ها محسوب مـي  هاي آن هاي غلط كه جزء نداشتن ها (نه گزاره معنا كه حقايق آن

حمل اسلام بر مابقي اديـان و بـالعكس از نـوع    «ضمن باورهاي اصيل اسلامي وجود دارد: 
       ).      22: 1382(حسيني، » ستحمل حقيقه و رقيقه ا

روشـني مشـخص اسـت كـه      گفته شد بـه  چه آنبا . شمول تشكيكي و وجه تسميه: 3
گرايي تشكيكي بودن حقانيت ما با شمول تشكيكي در قلمرو تعدد اديان  مطابق نظرية شمول

كننـدة قـرار گـرفتن ايـن نظريـه ذيـل نظريـات         رو هستيم. اين شمول تشكيكي توجيه هروب
گرايانه  رسد نظريات شمول نظر مي گرايانه است. توضيح مطلب از اين قرار است كه به مولش

انـد. گـاه علـت ناميـدن يـك نظريـه بـه         با درنظر گرفتن دو علت به اين نـام ناميـده شـده   
گرايي بدين جهت است كه در آن نظريه يك دين به لحاظ حقانيت و نجـات شـامل    شمول

رسد در مورد نظريـة مسـيحيان گمنـام     نظر مي كه به د. چنانشو ميها  ساير اديان و پيروان آن
). اما گاه بـه جـاي   284-282: 1389شود (يوسفيان،  چنين معنايي از شمول فهميده مي غالباً

گرايي، شمول غيرمسـاوي   اين معناي مضيق و محدود، مقصود از شمول در بحث از شمول
ا است نه شمول يك دين معين بر ساير اديان. ه حقانيت و نجات بر اديان متعدد و پيروان آن

گرايـي را   گرايي در نزد برخي محققان مسيحي و مسلمان شـمول  برخي از تقريرهاي شمول
و كديور و سـروش،   ؛67: 1380اند (ريچاردز،  با لحاظ اين وجه تسميه درنظر گرفته تر بيش

نظـر   و حتـي بـه   رنـد داشدت با هم قرابـت   گرايي به ). اين دو وجه تسميه شمول78: 1387
گرايـي   شـمول  درهرصـورت تر قابل تحويـل بـه يكـديگر باشـند.      رسد در تحليل دقيق مي

تشكيكي بودن حقانيت با هر دو وجه تسميه سازگار است بدين جهت كه در اين تقريـر از  
توان گفت كه حقانيت به نحو ذو مراتب و تشكيكي مشتمل بـر   مي سو يكگرايي، از  شمول

و مذاهب در سطوح و مراتب مختلف است و از سوي ديگر نيز در اين تقرير از تمام اديان 
تر  گرايي بالاترين مرتبة اديان و مذاهب داراي شمول تشكيكي نسبت به مراتب پايين شمول
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هـا   ها و قابـل حمـل بـر آن    بوده و به نحو حقيقه و رقيقه دربردارندة كمالات و حقانيت آن
   است.
  

  گيري    . نتيجه6
هاي متعددي  شناسي معاصر، پاسخ ترين مباحث دين ئلة تعدد اديان به عنوان يكي از مهممس

پژوهـان   گرايانه به مسئلة تعـدد اديـان، برخـي از ديـن     هاي شمول يافته است. در ميان پاسخ
ويـژه نظريـة تشـكيك، تقريـري      مسلمان بـا تأثيرپـذيري از تعـاليم فلسـفة صـدرايي و بـه      

گرايـي   تـوان آن را شـمول   اند تقريري كـه مـي   تعدد اديان ارائه كردهگرايانه از مسئلة  شمول
گرايـي حقانيـت داراي مراتـب و     تشكيكي بودن حقانيت ناميد. مطابق اين تقرير از شـمول 

هاي اعتقـادي يـك ديـن بـا      و مجموعة اعتقادات و گزاره استدرجات گوناگون تشكيكي 
گيـرد.   ي در يكي از اين مراتب قرار ميتوجه به ميزان انكشاف آن از واقعيت و حقيقت دين
و  گيرنـد  مـي اي تشكيكي از حقانيت قرار  درحقيقت تمام اديان و مذاهب موجود در سلسله

هـا برقـرار اسـت بـه      رابطة تشكيكي با تمام خصوصيات و لوازم سلسله تشـكيكي بـين آن  
و مراتـب   تاس ـتـر   اي كه هر مرتبة بالاتر داراي نوعي شمول نسبت به مراتـب پـايين   گونه
تر در ضمن مراتب بالاتر وجود دارند. اين تحليل از تعدد و تكثر اديان هم اشتراكات و  پايين

مند در  و هم الگويي توان دهد ميخوبي توضيح  ها را به اختلافات اديان و وحدت و تمايز آن
اي گويي به مسئلة تعدد اديان فراهم خواهد ساخت الگويي كـه داراي آثـار و پيامـده    پاسخ

آميـز بـين    لمتمسـا هاي گوناگون از قبيـل همزيسـتي    نظري و عملي قابل توجهي در زمينه
توانـد زمينـة    گوي اديان است. بررسي اين آثـار و پيامـدها خـود مـي    و گفت و پيروان اديان

انداز پژوهشي قابل  و چشم ندهاي اين مقاله فراهم ك تر براي ادامة بررسي هاي وسيع پژوهش
  توجهي براي ادامة تحقيق مهيا سازد.  

  
 نوشت پي

 

گرايي ديني و آثار و پيامـدهاي آن   گسترة شمول«. اين مقاله تا حد زيادي متكي بر طرح پژوهشي 1
جانـب بـا حمايـت دانشـگاه آزاد اسـلامي شـيراز و بـا         است كه توسط اين» از نظر عقل و دين

  شناس و حسين نياكان نگاشته شده است.   همكاري آقايان دكتر مرتضي حق
مسـيحيان  «ترجمة اين عبارت به زبان فارسي در آثـار گونـاگون تعـابير    در  كه لازم به ذكر است .2
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